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Abstract 

Among the sensitive issues which stand out in Nahj al-Balagha, and, in spite of their 

sensitivity, are less paid attention to are the factors in betrayal that people consider 

justifiable against the ruler of Islamic society. Discussed in Nahj al-Balagha from 

different aspects, the factors, if not identified and removed from the direction in which 

society moves, will cause a great damage to the configuration of the Islamic system and 

people’s circumstances. Having an accurate understanding of those factors makes one 

prevent crisis outbreak and decadence of Islamic society in the age of the occultation of 

the Infallible, through precise recognition of the jurisconsult guardian (valī-yyi faqīh) as 

deputy the infallible Imam. Moral factors such as disharmony between words and 

action, political factors such as susceptibility to corrupt rulers and perverted social 

groups, and material factors pivoting on worldliness has been among the most important 

factors in people’s betrayal of the Islamic ruler. Initial data were collected with the 

library research method and processed and codified in an analytic-descriptive way. 
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  حاكمان اسلامي از ديدگاهعوامل خيانت مردم به 
  ه السلام در نهج البلاغهامام علي علي

  *فر فريبا شهيدي
  **حفيظ االله فولادي

  چكيده
ه همـان نسـبت كمتـر مـورد توجـه      خورد و ب البلاغه به چشم مي از مسائل حساسي كه در نهج

اند.اين عوامل  گرفته، عوامل خيانتي است كه مردم نسبت به حاكم جامعه اسلامي روا داشته  قرار
هاي محتلفي در نهج البلاغه مطرح شده كه اگـر شناسـايي نشـده و از مسـير حركـت       در حوزه

اسـلامي و وضـعيت مـردم ايجـاد     هـاي فراوانـي بـر پيكـره نظـام       جامعه زدوده نشود، آسـيب 
شود در عصر غيبت معصوم بـا احـراز    صحيح از اين مسائل باعث ميداشتن درك  كرد.  خواهد

شناخت دقيق از ولي فقيه به عنوان نائب امام معصوم، از بروز بحران و انحطاط جامعه اسـلامي  
ماننـد   ،چون ناهمـاهنگي ميـان گفتـار و عمـل، عوامـل سياسـي       ،ممانعت نمود.عوامل اخلاقي

با محوريت دنيـاگرايي   ،حرف اجتماعي و عوامل ماديهاي من تاثيرپذيري ازحكام فاسد و گروه
هـاي اوليـه بـا روش     ترين عوامـل خيانـت مـردم بـه حـاكم اسـلامي بـوده اسـت. داده         از مهم
  تحليلي پردازش و تدوين گشته است. - اي گردآوري شده و به شيوه توصيفي خانه كتاب

  ، نهج البلاغه.معليه السلاخيانت، مردم، حاكمان اسلامي، امام علي ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
  مقدمه اثر پيش رو شامل موارد ذيل مي باشد:

  
  لهئبيان مس 1.1

و اداره و ساماندهي امور مردم و جامعه، از مسائلي است كه در طول تـاريخ  » تشكيل حكومت«
نيـز در  » روابط ميان حـاكم و مـردم  «همواره مورد توجه نظام هاي گوناگون سياسي بوده است.

اي مدنظر قرار گرفته است.اصولا  قضايايي بوده كه از نظر دور نمانده و در چارچوب ويژهزمره 
ايجاد تعادل و انسجام در روابط بين حاكم و شهروندان، از چنان اهميت والايي برخوردار بـوده  

و وضـع   كه به منظور ايجاد پايايي و ثبات در اركان يك جامعـه، قـوانين مخصوصـي طراحـي    
هـاي اجتمـاعي و    رويه از نظر اسلام نيز مخفي نمانده و به موازات ارائه آمـوزه  اين است.  شده

هاي وحياني اعم از آيات و روايات، حقوق و تكاليف متعددي در رابطه  سياسي در قالب گزاره
دوسويه بين حاكم و مردم لحاظ گرديده است.از جمله حقوق حاكم اسلامي بر مردم، آن است 

  و متعهد مانده و او را در زمينه مديريت جامعه تنها رها نسازند. كه نسبت به وي وفادار
 بعد ،هاي نسبتا طولاني ، پس از سپري شدن دورهعليه السـلام از ميان ائمه معصوم، حضرت علي

، با پافشاري شديد مردم و صحابه، حاكميت جامعه اسلامي صلوات االله عليه و آله از رحلت رسول خدا
 س از مدتي نه چندان زياد، با بدعهدي و خيانـت مـردم مواجـه گرديـد.    را برعهده گرفت، اما پ

سرتاسر نهج البلاغه، آكنده از سخناني است كه بر خيانت مردم و ناراحتي شديد اميرمومنـان از  
 شود كـه بـه رغـم گـزينش حـاكم اسـلامي       كند.اينك اين سوال مطرح مي اين مساله دلالت مي

الشـرايط   وفايي و خيانت آنان در برابر حاكم جـامع  ب بيچه عواملي موج«سوي اقشار مردم، از
، عوامـل  عليـه السـلام  دهد كه امام  البلاغه نشان مي ؟جستجو و مطالعه در نهج»جامعه اسلامي گرديد

متعدد و گوناگوني را به عنوان ريشه هاي خيانت مردم معرفي مي نمايد كه در ابعـاد گونـاگون   
و بررسي است و در واقع، هدف اصـلي محقـق در اثـر     اخلاقي، سياسي و اقتصادي قابل طرح

  حاضر، كشف و ارائه و تحليل اين عوامل است.
  

  تحقيقضرورت و اهميت  2.1
البلاغه  ارزشمند نهجهاي خيانت مردمي در برابر حاكم جامعه اسلامي از گزاره هاي  كشف ريشه
پرفراز و نشيب نيـز بـوده و   هاي فكري قرآني كه توام با تجربه چند ساله حكومتي  با پس زمينه
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گردد تا در دوران غيبت  كردن نيز دارند، موجب مي سازي و كاربردي قضاياي آن قابليت عصري
هاي آخرالزماني، نه تنها جايگاه ولي فقيه در مقام حاكم اسـلامي بـه خـوبي     معصوم و بروز فتنه

لامي و نظـام سياسـي   شناخته شود كه خود امري بسيار حائز اهميت در حفظ اركان جامعه اس ـ
هاي سياسي اجتماعي معاصر كه ناشـي   رود، بلكه مردم با مشكلات و بحران كشور به شمار مي

هـا   وش تقابـل بـا فتنـه   هاي دشمنان نفوذي داخلي و خـارجي اسـت، آشـنا شـده و ر     از توطئه
  دريابند.  را
 

  پژوهش ةپيشين. 2
 هاي سـه گانـه پژوهشـي    در قالب در بررسي پيشينه پژوهشي مساله تحقيق پيش رو، هيچ اثري

دست نيامد و همين امـر موجـب شـد تـا انگيـزه مضـاعفي جهـت تـدوين مقالـه پـيش رو            به
  گردد.  جاداي
  
  شناسي واژگان كليدي مفهوم. 3

رسد تا واژگان كليدي وارد مرحلـه تعريـف    پيش از ورود به متن اصلي تحقيق، لازم به نظر مي
  علمي گردند:

  
  انت و خائنخي 1.3

» امانه«و ضد » تغير حال از نرميبه شدت«و » پيمان شكني«را داراي معاني چندي چون » خيانت«
بـه   مختلـف  گير در كشورهاي .خيانت به عنوان يك پديده همه)4/308: 1410(خليل، اند دانسته

انـت بـه   اشكال و درجات مختلـف وجـود دارد، از مناسـبات عـاطفي شخصـي گرفتـه تـا خي       
انـت را  گـردد،و بـه كسـي كـه عمـل خي      دولـت و ملـت را شـامل مـي     هاي سياسي و سازمان
كنـد و   گردد؛ يعني  كسـي كـه اصـول را آگاهانـه نقـض مـي       اطلاق مي» خائن«دهد،  مي  انجام
 گذارد.  هاي اساسي را زيرپا ميتعهد

لـه  تـرين تشـكيلات اجتمـاعي، ماننـد قبي     شناسي تـاريخي، زمـاني كـه سـاده     از ديد جامعه
 دار اداره زنـدگي  طور طبيعـي ايـن فـرض وجـود داشـت كـه گروهـي عهـده        آمد، به   وجود به

را كـه   كنند، آمر و مدير ديگران باشـند و كسـاني   شوند و بر اساس قدرتي كه كسب مي  جمعي
آيند، مجازات نمايند.پس از دوران ابتدايي، بـه تـدريج بـر اثـر      جهت تزلزل قدرت آنان برميدر
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ها براي رعاياي خـويش   دولت .ت حاكمه شكل گرفتتكامل بنيادهاي اجتماعي، دولت و قدر
حقوقي را وضع كردند و مردم موظف به رعايت وفاداري و اظهار صداقت و امانـت در مقابـل   
كشور و هيئت حاكمه بودند.معلوم است كه تشكيل دولت با هرمبناي فكري، جهـت برقـراري   

) و 40(خطبه/اسـت:  اره كـرده نظم و تامين امنيت، ضرورت دارد و اميرالمومنين نيـز بـه آن اش ـ  
مرج به ضرورت عقل و فطرت مطرود است و در سايه اقتـدار دولـت و برقـراري نظـم،     و هرج

نمايــد.در حقيقــت، تمــدن همــان نظــم  گيــرد و آســايش و امنيــت رخ مــي تمــدن شــكل مــي
و  پـذير اسـت و در مقابـل، نـاامني     اسـت كـه خلاقيـت و ابـداع در سـايه آن امكـان        اجتماعي

 موجب نابودي تمام مظاهر زندگي انساني اسـت كـه جامعـه را بـه سـوي نـابودي       مرج،و هرج
وفايي،  شكني، بي بودن اين عمل در حقيقت پيمان بايد توجه داشت كه مبناي خطا دهد. مي  سوق

 ،ديگر عبارت به عهده شهروندان خود دارد.و زيرپاگذاشتن حقي است كه يك كشور و دولت به 
خيانت عبارت است از سوء استفاده از اعتماد شخص يا يك گروه و انجام عملي كه آن ها را از 

  يا معنوي متضرر سازد. لحاظ مادي
هاي مختلفي از آن  مطرح گرديد، بايد گفت كه جنبه» خيانت«با توجه به تعريفي كه درمورد

كننـده هـدف علمـي     به آنها تامينگيرد كه پرداختن  نظر قرار تواند در برابر حاكم جامعه مورد مي
  در اين مقاله خواهد بود. گر پژوهش

  
  مردم 2.3

آيد، هم به  رود و فعلي كه با آن مي اسم جمع است؛ زيرا در معناي جمع به كار مي» مردم«كلمه 
آدمـي، انـس، انسـان،    «هاي فارسي،  نامه صورت جمع آمده و هم به صورت مفرد.آن را درلغت

  )12/55: 1388اند(دهخدا، تعريف كرده» ربشزاده، شخص و آدمي
ترين جامعه انسـاني اسـت كـه داراي خاسـتگاه، فرهنـگ و تـاريخ        بزرگ» ملت«يا » مردم«

اي بـا قلمـرو معـين و سـازمان      مشتركي است و معمولا بـه صـورت واحـد سياسـي جداگانـه     
تند كـه در  كسـاني هس ـ » مردم«.در اين تحقيق، مراد از )2607: 1388(صدري افشار، است  افتهي

كردنـد.در مـوارد    زندگي مي عليه السلامحدود و ثغور حكومت اسلامي در دوران خلافت امام علي
مخاطبـان اصـلي اميرالمـومنين را    » مـردم «هـا،   هـا و نامـه   فراواني از نهج البلاغه، به ويژه خطبه

و نـامطلوب نسـبت بـه مـردم      در اغلب اين خطابات، نـوعي رويكـرد منفـي    دهند. مي  لتشكي
 شود كه سرپيچي از دستورات حاكم اسلامي، يكي از دلائـل مهـم آن بـوده اسـت.     مي  مشاهده

توان به عموم مردم عادي جامعـه   همين برداشت را از مردم در دوران غيبت امام معصوم هم مي
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تسريّ داد كه حكومت نسبت به آنان تعهداتي دارد و ايشـان نيـز در قبـال حكومـت اسـلامي،      
  اداري و همراهي با نظام بايد داشته باشند.وظائفي همانند وف

  
  حاكم اسلامي 3.3

.در متـون  )3/66: 1410اسـت(خليل، » منـع «كه به معناي» حكم«اسم فاعل است از ماده» حاكم«
: 1415الهـدي،  فقهي، مراد از واژه حـاكم، برحسـب مـورد، قاضـي، داور يـا فرمانرواسـت(علم      

و داور قلمـداد   وليت قاضـي ؤتـر از عرصـه مس ـ  در مواردي كه دامنه اختيارات حاكم فرا).486
: 1408انـد(كركي،  است، مراد از آن را والي سرزمين يا فرمانرواي عموم مسـلمانان دانسـته    شده

8/193.(  
اند كه از جانب  بسياري از فقهاي امامي مصداق حقيقي حاكم را امام معصوم يا كسي دانسته

: 1413كركي،همان؛شـهيدثاني، ؛ 2/6: 1314اسـت(حليّ ولايت يا قضاوت منصوب شده  او براي
 الشـرايط اسـت   به تصريح آنان، مصداق واقعي حـاكم در عصـرِ غيبـت، فقيـه جـامع     ).10/228

  ).4/162: 1413،شهيدثاني؛12/96: 1408كركي، ؛2/624: 1387 (فخرالمحققين،
اين دليل است  رسد وجه تسميه اين واژه، به با توجه به تعاريف مذكور از حاكم، به نظر مي

  شود. كه صدور حكم، مانع از بروز هرج و مرج و بي نظمي در جامعه مي
در اين مقاله، كسي اسـت كـه در راس دولـت و    » حاكم اسلامي«قابل ذكر است كه مراد از 

حكومت اسلامي؛ به عنوان حكومتي كه در آن اداره امور كشور و رسيدگي بـه مسـائل جامعـه    
، قـرار گرفتـه و بـه تـدبير و اداره     )348: 1386اسلام است(آقابخشي،مطابق دستورات و قوانين 

پردازد، اعم از اين كه معصوم باشد يا نباشد.مصداق اكمـل حـاكم اسـلامي را در     امور مردم مي
توان معرفي نمـوده و مظهـر حـاكم غيـر معصـوم را در حـال        مي عليه السلامصدر اسلام، امام علي

د جامع الشرايط شجاع و متقـي و آگـاه بـه اوضـاع سياسـي و      حاضر، ولي فقيه به عنوان مجته
ــه(كليني،   ــن حنظل ــه اب ــه مقبول ــا اســتناد ب ــان، ب ــع شــري )1/67: 1369اجتمــاعي زم ف و توقي

 :تـا  بـي  (مجلسـي،  »رواة احاديـث و حجـت امـام معصـوم    «در معرفي  عليه السلامحجت   حضرت
  دانست. )75/380

  
  
  



  1401 ، پاييز و زمستان2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   154

 

  ن اسلاميعوامل اخلاقي خيانت مردم به حاكما. 4
توانـد   بخشي از عوامل خيانت و بد عهدي مردم نسبت به حاكم دادخواه در جامعه اسلامي، مي

  در حيطه اخلاقي مطرح باشد:
  

  خوردگي فريب 1.4
خوردگيمردم بوده است.  ترين عوامل خيانت به حاكم جامعه، در بعد اخلاقي، فريب يكي از مهم

خـوردگي در مقابـل    دارندكه يكي از بدترين آنهـا فريـب  هاي زيادي  ضعف در واقع، مردم نقطه
تـوان در جنـگ جمـل     بازان جامعه است.مصداق بارز اين فريـب را مـي   اغواهاي رندان و حقه

فرمايند كه همواره در انتظار مكر آنها بـوده و در   مشاهده كرد.امام به اين مساله اينگونه اشاره مي
  ديده است: مي خوردگان را هاي فريب هايشان نشانه چهره

الـدينِ و   لِتْ أنَتْظَرُ بكِمُ عواقب الغْدَرِ و أتَوَسمكمُ بحِليْةِ المْغتْرَِّينَ حتَّى سترَنَي عنكْمُ جلِبْابما ز
بصرنَيكم صدق النيه أقمَت لكم علي سننِ الحقّ في جواد المضـلهّ حيـثُ تلتقـونَ و لا دليـلَ و     

هـاى   بودم و در چهـره شـما نشـانه     ؛ همواره در انتظار غدر و مكر شمالاتمُيهون تحتفرونَ و
ديدم.شما در پس پرده دين جاى كرده بوديد و پرده دين بود كه شما  خوردگان را مى فريب

نيت من پرده از چهره شما برافكند.براي هدايت شـما   داشت، ولي صدق را از من مستور مى
هاي ضلالت در هر سو كشيده شـده بـود و شـما     الي كه بيراههبر جاده حق ايستادم، در ح

كنديـد، بـه نـمِ آبـي      نهاديد.تشنه بوديد و هر چه زمين را مـي  سرگردان به هر راهي گام مي
  ).4(خطبه/ رسيديد نمي

اي از مردم فريب سران  مخاطبان امام در اين خطبه، مردم بازمانده از جنگ جمل هستند.عده
داستان شدند.اميرالمومنين به رغم آن كه از نيـات پليـد    نها همدست و همجمل را خورده و با آ

 نمـود  پوشي مي كشيد، اما پرده خورده آگاه بود و انتظار خيانت و بدعهدي آنان را مي مردم فريب
، عليـه السـلام  نخستين فراز عبارت مذكور، اشاره به اين نكتـه دارد كـه امـام    ).3/126:بي تا (خويي،

شـنيده بـود يـا از عملكـرد و      صلوات االله عليه و آلهكاران را يا از طريق رسول خدا  نتعاقبت كار خيا
: 1376خـورده و بدعهـدي خواهنـد كـرد(ابن ميـثم،      احوال آنها به فراست دريافته بود كه فريب

، خلوص ايشان براي خداوند و روشن بودن آيينـه  »صدق نيت«.از سويي، منظور امام از)1/541
به همين دليل چشم بصيرت آن امام معصوم قـادر بـه درك عاقبـت مـردم      نفس ايشان است و
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از ديدگاه برخي،اين عامـل در ميـان   .)3/127:شان بوده است(خويي،بي تا خورده و خيانت فريب
  ).148: 1394عوامل رفتاري(بي اخلاقي عملي) جاي مي گيرد(وجيهه ميري و ديگران،

 
  ان گفتار و عملناهماهنگي مي 2.4

يوب اخلاقي آن است كه بين حرف و عمل انسان تغاير وجود داشته باشـد.از جملـه   يكي از ع
داد، امـا   براي جهاد و دفاع فراخوان مي مصاديق خيانت مردم به اميرالمومنين، زماني بود كه امام

گرفتند.از ديدگاه اميرالمـومنين آنهـا افـرادي بـا      مردم سرپيچي كرده و دستور امام را نشنيده مي
  گريختند: زدند، اما به هنگامه جهاد مي شتت آراء بودند كه در زبان لاف دليري ميويژگي ت

عف و لاَبالص مي الصوهي ُكمكلَاَم ،مُاؤهوَفةَُ أهَختْلْالم مُانهدَةُ أبعَتمجْالم ا النَّاسهَأي ُيكمف عْطمي ُلكُم
كيت فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد ما عزتّ دعـوه مـن    الاعداء تقولون في المجالس كيت و

دعاكم و لا إستراح قلب من قاساكم أعاليل بأضـاليل و سـألتموني التطويـل دفـاع ذي الـدين      
تـان، هنگـامى كـه لاف     ايد و به آراء پراكنده.سـخن  ها مجتمع اى مردمى كه به تن المطول...؛
تـان را در   كه كردارتـان، دشـمنان   كند، در حالى نرم مىهاى سخت را  زنيد، صخره دليرى مى

و چـون جنـگ    انـدازد.چون در بـزم نشـينيد، دعـوي رزم آوري كنيـد      شما بـه طمـع مـى   
گريزيد.دعوت آن كس كه شما را فراخواند، روي پيروزي نبيند و آن  نمايد، از آن مي  چهره

نرسد.مشـتي اباطيـل را   كه براي راحت شما خويشتن را به سختي افكند، هرگز به آرامـش  
اداي ديـن خـويش   كنيد تا در كـار تعلـل ورزيـد، هماننـد وامـداري كـه پيوسـته         بهانه مي

ند كرد كه حـق جـز در سـايه كوشـش     ذليل سركوفته از خود دفع ستم نتوا اندازد.  تاخير به
  ).29(خطبه/ دست نيايد... به

گروه سست و پرادعاى كم  اى جز اين نداشت كه از آخرين حربه براى بسيج اين امام چاره
قدرت، استفاده كند و آنان را ملامت نمايد، شايد به خود آيند و خطراتى را كه از هر سو آنها را 
احاطه كرده است با چشم خود ببينند.در نخستين جمله اين خطبه، اميرالمـومنين انگشـت روى   

پـردازد و آن   ىگـذارد و بـه موشـكافى ايـن نكتـه مهـم م ـ       عامل اصلى اين ضعف و زبونى مى
هـاى   ناهماهنگى ميان گفتار و عمل است كه از ضعف اعتقـاد بـاطنى بـه اهـداف والا و آرمـان     

هايي را  آميز و گزاف آنان چنان بود كه شنيدن آنها دل گيرد. سخنان اغراق مقدس، سرچشمه مى
هـم   هاي غيرقابل نفوذ بود را تحـت تـاثير قـرار داده و از    كه در سختي و قوت هم چون سنگ

پنداشت كه تنها حرف و ادعا نيسـت،   شنيد، مي شكافت و كسي كه اين سخنان را از آنها مي مي
را كـه از  » صلاب«و » صم«اي قوي و ثبات برخوردار است.اميرالمومنين، دو لفظ بلكه از پشتوانه
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شد، استعاره  هايي كه از شنيدن سخنان آنان ضعيف مي هاي سخت است، براي دل اوصاف سنگ
كنـد كـه در نپـرداختن     اين مردم را بـه مقروضـي تشـبيه مـي    السـلام   عليهده است.هم چنين امامآور

: 1376تراشـد(ابن ميـثم،   شود و عذرهاي ناموجه مـي  مورد متوسل مي هاي بي شان به بهانه قرض
  ).4/14:خويي،بي تا ؛2/107

آنان  بربسته بود.شان رخت  گرفت كه روحِ وحدت از ميان مشكل آنها از اينجا سرچشمه مى
پراكنـده بودنـد.همين امـر سـبب      رسيدند، اما در باطن تنها و در ظاهر جمع و متحد به نظر مي

بود كه به جاى عمل، به لفاّظى و رجزخوانى و سخنان داغ و آتشين بسـنده كننـد؛ همـان      شده
هـاى   سرمايه ريزد و در مدتى كوتاه همه اى آشكار شود، از درون فرو مى كارى كه در هر جامعه
  دهد. خود را از دست مى

 
  سست پيماني 3.4

ترين عوامل خيانت در تمام جوامع بوده است و عصـر   پايدار نبودن بر سر عهد و پيمان، از مهم
اميرمومنان نيز از اين عامل مستثني نبوده است.در فرازهايي از نهج البلاغه نقل شـده كـه مـردم    

عدالتي با شور و  دين و چشيدن طعم تلخ ظلم و بيپس از پشت سر گذاشتن دوره خلفاي راش
اي كـه   به سـوي ايشـان هجـوم بردنـد، بـه گونـه       السلام عليهاشتياق فراوان براي بستن بيعت با امام

راعني الا و النـاس كعـرف الضّـبع الـي     فما «اند: حضرت، مردم را به يال متراكم كفتار تشبيه كرده
؛ و ناگهان ديدم مردم از هر سوي روي به من نهادند، چون يال انبوه ينثالونَ علي من كلّ جانب...

اما همين مردم، پس از مدت نه چندان طولاني بر 3خطبه/»(رد مرا از هر طرف گرفتندكفتار گ ،(
تـوان در   عهد خود با حاكم باقي نمانده و از نيمه راه برگشتند.اين ويژگي را در كـلام امـام مـي   

در آغـاز بـا امـام    كنـد كـه مـردم     ) يافت.اين جمله بيـان مـي  13خطبه/»(عهدكم شقاق« عبارت:
كردند، سپس بيعت خود را شكسته و برخلاف بيعت ايشان رفتار كـرده و سـرانجام، بـه      بيعت

 زد. دشمنان پيوستند.اين مردم خائن، به خاطر جهل، افكارشـان در اطـراف مصـلحت دور مـي    
 پيچيدنـد  از وفاداري به اميرالمومنين سـر مـي   ،ندديد هر جا كه به صلاح خود مي،همين دليل  به

اميرالمومنين عليه السلام بر موضوع وفاداري به بيعت با حاكم جامعه .)1/578: 1376 (ابن ميثم،
بيعت نكرده است، مـي توانـد بـا     اسلامي بسيار تاكيد مي كردند و معتقد بودند تا زماني كه فرد

پس از اين كه بيعت كـرد، بـه هـيچ عنـوان حـق       كس كه مورد نظرش باشد، بيعت كند، اماهر
 ـ        ا حـاكم جامعـه، ولايـت او    شكستن آن و خلـف وعـده را نـدارد؛ زيـرا بـه محـض بيعـت ب

  ).61: 1392(احمد بخشايش اردستاني و فرزانه دشتي، يابد مي  فعليت
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  نفاق 4.4
از آن جــا  در دوره حكومــت علــوي، در هنگامــه اوج گــرفتن شــورش جمــل، نفــاق مــردم  

ا باطنشـان قيـام بـر ضـد         مى  سرچشمه گرفت كه ظاهرشان اسلام و دفاع از همسـر پيـامبر، امـ
 »نـاكثين «حكومت اسلامى و جانشين به حقّ پيامبر و همسويى با نفاق افكنان بـود و تعبيـر بـه    

ابن ميـثم،  شـكنى و نفـاق شـان بـود(     ) در مورد لشكريان جمل، به خاطر همين پيمان3(خطبه/
مـا ينكـثُ   فمـن نكََـثَ فإنّ  «نمـود، آيـه:   مومنين زماني كه با آنان مبايعت مي.اميرال)1/505: 1376
.گرچه مضمون آيه اشـاره بـه اهـل    )3/104:كرد(خويي،بي تا ) را تلاوت مي10(فتح: »نفسه  علي

دارد، اما با عنايت به شان نـزول آيـه، يكـي از     صلوات االله عليه و آلهحديبيه و بيعت آنها با رسول خدا 
: 1344ر در صحنه حديبيه مرد منافقي(ابن قيس) بود كه از رسول خدا سرپيچيد(قمي،افراد حاض

نه تنها اشاره به نفاق سرپيچندگان  ،و اميرالمومنين با ذكر اين آيه )20/353:مجلسي،بي تا؛2/315
  بوده است.نيز گويي درباره سرنوشت اهل جمل  كند، بلكه رفتار امام نوعي پيش از بيعت مي

  
  مردم در امر حق دگيپراكن 5.4

عنصر خويش با لشكر وفادار دشمن، به ابعاد ديگـري   درفراز ديگري، امامبا مقايسه ياران سست
و دلائل آن اشاره كرده » پراكندگي مردم در امرحق«هاي اخلاقي آنها يعني؛  ها و آلودگي از پستي

  دارند: بيان مياعتمادي خود را به مردم حتي در سپردن يك كاسه چوبين به آنها  و بي
تفَرَُّق و ِهملاطلىَ بع ِهماعمتباِج ُنكْمالوُنَ مديس مَالقْو ؤلُاَءلأَظَنُُّ أنََّ ه اللَّه إنِِّي و......ُقِّكمنْ حع ُ؛ كم

اند،  به خدا سوگند، پندارم كه اين قوم به زودى بر شما چيره شوند؛ زيرا آنها با آنكه بر باطل
  ).25(خطبه/ ايد ت در دست هم دارند و شما با آنكه بر حق هستيد، پراكندهدس

در اين خطبه، امام، به سرنوشت مردم عراق اشاره كرده و آينده تاريك آنها را، با ذكر عوامل 
كنند.نخست، پراكندگي مـردم در امـر    كند.حضرت روي چند مورد تاكيد مي دقيق آن، بازگو مي

در هر كار اجتماعى، قبل از هر چيز، اتفـاق و وحـدت لازم اسـت و    براى پيروزى،  حق است.
 اى است.دومين نكتـه، ريشـه ايـن پراكنـدگي؛ يعنـي      پراكندگى و اختلاف، سم مهلك و كشنده

جـا، از   سرپيچي از اوامر امام و حاكم عادل جامعه است.انضباط و اطاعت حسـاب شـده، همـه   
هيچ قوم و ملتّى، بدون انضباط و اطاعـت از   شرايط اصلى پيروزى است.هيچ سپاه و لشكرى و

رسد و به همين دليـل، در مـديريت امـروز، بـراى مسـأله انضـباط،        فرمانده خود، به جايى نمى
يعنـي؛   بيان يكـي از مصـاديق مهـم ايـن سـرپيچي      ،اى قائل هستند.نكته سوم العاده اهميت فوق
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(خـويي،   امكانـات اجتمـاعي اسـت    يا به تعبيري خيانت در امانت و داري نكردن امانت رعايت
ها و امكانـات بـر ضـد     شود كه نيروها و تداركات و سرمايه دارى، سبب مى .امانت)3/357  :تا بي

دهـد.يك گـروه فاقـد امكانـات و      مخالفان، بسيج شود، ولى خيانت، همه چيـز را بـر بـاد مـى    
  شان، چيزى جز شكست نيست. تجهيزات لازم، سرنوشت
طلبـي اسـت.در نظـر گـرفتن مصـالح       ي، فساد در بلاد و ترك اصلاحدليل ديگراين سرپيچ

كردن آن در پي منافع فـردي و جنـاحي، نهايتـا     شخصي و ناديده گرفتن مصالح جامعه و قرباني
شـود.مديريت و تـدبير و حاكميـت، هـر قـدر       منجر به سرپيچي از حاكم اسلامي و خيانت مي
رسد؛ چـرا كـه بـازوان مـدير و      به نتيجه نمى حساب شده و قوى باشد، با وجود چنين افرادى،

  شود. اند و حق، با ضعف و ناتوانى و فساد يارانش، ضعيف مى حاكم، مردم
  
  عوامل مادي خيانت مردم به حاكمان اسلامي. 5

ريشه بسياري از مفاسد معرفي شده است.اين آفـت بـزرگ،   » گرايي دنيا«هاي وحياني،  در آموزه
هاي غير قابـل جبـران آن در    شود كه آسيب رد و گاه چنان ويرانگر مياي بسيار گسترده دا دامنه

اند كه بـه دليـل    گردد.در طول تاريخ، همواره كساني بوده سرنوشت يك جامعه قابل مشاهده مي
هاي  گرايي از خيانت در حق ديگران دريغ نورزيده و در ازاي كسب موقعيت دنياپرستي و مادي

نامشروع، حتي در حق رهبر معصوم و برحق جامعـه مرتكـب   زودگذر دنيوي و انباشتن ثروت 
توان در فضـاي مسـموم و آلـوده عصـر حاكميـت       اند.مصداق بارز اين مورد را مي خيانت شده

شنود، اما بـه   كنند گوش ظاهري مردم مي جا حضرت اشاره مي اميرالمومنين به تصوير كشيد، آن
 گردد: موجب خيانت به حاكم جامعه ميشان كر شده و همين امر  جهت دنياپرستي، گوش قلب

؛ بـه خـدا سـوگند كـه     لقَدَ سمعوها و وعوها و لكَنَّهم حليت الدنيْا في أعَينهمِ و راقهَم زبِرجِها...«...
كـرد و زر و زيورهـاى آن    شنيده بودند و دريافته بودند، ولى دنيا در نظرشان آراسته جلـوه مـى  

  )3(خطبه/ »شان داده بود فريب
كند كـه   امام در اين بخش از خطبه به دوران خلافت خويش، به ويژه هنگام بيعت اشاره مى

 نظيـرى بــراى بيعــت كــردن بــه ســوى آن حضــرت  چگونـه مــردم بــا ازدحــام عجيــب و بــى 
 آوردند، ولى بعدا كه در برابر حق و عدالت قرار گرفتند، گروه زيـادى نتوانسـتند آن را   مى  روى

هاى متعددي را روشن ساختند، شـكاف   تحمل كنند و راه مخالفت را پيش گرفته و آتش جنگ
هـاى حـاكم برحـق، در پيشـبرد و      در صفوف مسلمين ايجاد كردند و از به ثمر رسيدن كوشش

تكامل جامعه اسلامى مانع شدند.اينان كساني بودند كه با شور و شوق در هنگام بيعت بـا علـى   
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دور شمع، جمع شده بودند، اما هيچ يك تحمل عـدالت او را نداشـتند؛ آن هـم    مانند پروانگان 
عدالتى و غارت بيت المال و خو گرفتن گروهى بـا آن،   عدالتى كه بعد از يك دوران طولانى بى

شد كه طبعاً قبول آن براى بسيارى مشكل بود؛ به همين دليل، تنهـا گروهـى وفـادار و     انجام مى
هاى ديگر به خاطر دنياپرستى پيمان خود  ان خود باقى ماندند، ولى گروهمؤمن خالص بر سر پيم

  .را با خدا و خليفه بر حقشّ شكستند
شان است، ولى بعد از  شان به خاطر جهل كند كه مخالفت امام، آنها را به ناآگاهانى تشبيه مى

ناآگـاه و  فرمايـد، آنهـا نسـبت بـه ايـن حقـايق،        رود و بـا صـراحت مـى    اين مرحله، فراتر مى
شدن از فتوحات بزرگ اسلامى و سرازير نبودند، بلكه دنياطلبى شديد كه مخصوصاً بعد  خبر بى

سبب شد كه  ، سيل غنائم گرانبها و عادت به زندگى مرفهّ، به ويژه در عصر عثمان پديد آمده بود
بخـس   دنيا را بر دين ترجيح دهند و حقيقت را به افسانه بفروشند و سراى آخرت را بـه ثمـن  

  ).3/102:متاع دنيا از دست بدهند(خويي،بي تا
تطميع با مال و ثروت، به معناي وسيله قراردادن شخصيت انتخاب شده بـراى رسـيدن بـه    
مزاياى مادى در اشكال مختلف آن است.درباره اميرالمومنين، نه تنها اين عامل مؤثر نبود، بلكـه  

ارتبـاط امـام را بـا افـراد جامعـه در دوران      دورى و بيزارى ايشـان از مظـاهر دنيـا، چگـونگي     
هـاى خلافـتش، همـين     داريش، به خوبى روشن كرده بود، چنان كه در عمل، سرتاسر سال زمام

حسـاب   هـاى بـى   هـاى رنگارنـگ و مالكيـت    روش را نشان داد و معدودى كه به هواى سـفره 
  .)148بودند، از دور او پراكنده شدند(خطبه/  آمده

خواه و روحيه آزادگي كه در اميرمومنان وجود داشت، بسياري  دالتبا توجه به شخصيت ع
گرايانه خود دست يابند، به همين سبب بـا   كنندگان نتوانستند به اهداف پست و مادي از انتخاب

ورزي نسـبت بـه    ها تلاش كردند تا مردم را فريفته و در مسير خيانت ها و دسيسه انواع رياكاري
تـوان در ابعـاد گونـاگون در دوران     هـا را مـي   پيامد تلخ ايـن توطئـه  حاكم جامعه قرار دهند كه 

  حكومت علوي مشاهده كرد.
  
  عوامل سياسي خيانت مردم به حاكمان اسلامي. 6

ــه حــاكم اســلامي، مــوارد مختلفــي    در حيطــه عوامــل سياســي اثرگــذار در خيانــت مــردم ب
  كند: مي  نظر جلب
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  هاي اجتماعي يانگيز تاثيرپذيري از حكام فاسد در فتنه 1.6
و بدون اذن و رضـايت حـاكم جامعـه اقـدام بـه       السلام عليهيكي از افرادي كه به موازات امام علي

پـذيري از   تشكيل حكومت كرد، معاويه بود.بخشي از علل خيانت مردم به حاكم جامعـه، تـاثير  
و خيانت بـه   ترين دلايل تاثيرپذيري مردم از معاويه افراد فاسدي چون معاويه بود.برخي از مهم

  امام جامعه عبارت است از:

  ترساندن مردم 1.1.6
هاي سرپيچي و خيانت نسبت به امام جامعـه، بـا    معاويه براي مطيع ساختن مردم و ايجاد زمينه

رحم، مردم را وادار بـه بيعـت بـا خـود و خيانـت بـه        گماردن كارگزاراني خشن، خونريز و بي
؛ جنايتكار مشهور شام است(ابن ابي »بسر بن أرطاه«ز اين افرادكرد.يكي ا ميالسـلام  عليهاميرالمومنين 

.وي با قتل و غارت و آدمكشي، مردم را چنان ترساند كه مجبور شـدند بـا   )2/3: 1388 الحديد،
.اميرالمومنين بـه  )2/43: 1376معاويه بيعت كرده و به حاكم قانوني وقت خيانت كنند(ابن ميثم،

پي هجوم بسر و تـرس و سسـتي ناشـي از آن اشـاره كـرده و       تحت تاثير قرار گرفتن مردم در
  كند: اند، نفرين مي مردمي را كه در حقش خيانت كرده

أللهم إنيّ قد مللتهُم و ملوّني و سئمتهُم و سئموني فأبدلني بهم خيرا منهم و أبدلهم بي شراّ أللهـم  
ان ملـول گشـته و اينـان از مـن     مـن از اين ـ خـدايا!   ؛ بارمت قلوبهم كما يماثُ الملح في الماء

من از ايشان دلتنگ و خسته و ايشان از من دلتنگ و خسته شده انـد.بهتر از   اند. گشته  ملول
، هاي ايشـان را آب كـن   خدايا! دل ايشان را به من ارزاني دار و بدتر از مرا بر ايشان بگمار.

  )25(خطبه/ شود سان كه نمك در آب حل مي آن

اي كه عواطف انسـان   ها بر دل باشد، به گونه تواند هجوم اندوه ب شدن دل، ميمنظور از ذو
دار كند يا به معناي ضايع شدن عقل و هوش و درايت است، بـه شـكلي كـه     را سخت جريحه

  ).3/349:موجب تحير در زندگي شود(خويي،بي تا

  استفاده ابزاري از مقدسات 2.1.6
هاي رذيلانه دشمنان در مقابله با اسلام و فريب دادن  استفاده ابزاري از مقدسات، يكي از روش

كـرد، امـا    مردم بوده است.معاويه از جمله اشخاصي بود كه مردم را در ظاهر به قرآن دعوت مي
در حقيقت، بـا بـه نيـزه كـردن ايـن كتـاب مقـدس، مردمـي را كـه در اردوگـاه اميرالمـومنين            
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تند، فريب داده و به سمت خيانت به امام سوق داد.اميرالمومنين در اين مورد خطاب داش  حضور
و أراك قد دعوتنَا الي حكم القرآن و لقد علمت أنكّ لسَـت مـن أهلـه و لا    «به معاويه نامه نوشت:

داني كـه اهـل قـرآن نيسـتي و      بينم كه ما را به حكم قرآن دعوت كردي و مي ؛ و ميحكمه ترُيد
  ).2/225: 1420ربه، عبد ابن؛ 493: 1423)(ابومخنف،48(نامه/ »خواهي مش را نميحك

هـاي   ها را براي حكومت اميرالمومنين آفريـد، جنـگ   معاويه دشمني بود كه بيشترين بحران
زيادي برپا كرد و با حجم عظيمي از تبليغات دروغين و به اصطلاح جنگ رواني، مردم شـام را  

اسـاس   هـا و ادعاهـاي بـي    د.اين تبليغات چنان اثرگذار بود كه دروغكانون دشمني اهل بيت كر
گرفت.معاويه عده زيادي  شد و هر انحرافي مورد قبول قرار مي دستگاه خلافت شام پذيرفته مي

  ).32از مردم را منحرف نموده و در ذهن آنها شبهات فراواني القا نمود(نامه/

  هاي جاهلي ارتجاع مردم به ارزش 3.1.6
ده از آيات قرآن و تحريف و تاويل آن به منظور دستيابي به منافع شخصي و گمراه ساختن استفا

البلاغه، در فرازهاي متعددي به  گرا است.در نهج هاي پيشوايان باطل مردم، يكي از ابزارها و حربه
اين ويژگي معاويه اشاره شده و وي به عنوان شخصيتي كه به دنبال ايجـاد تحريـف در ديـن و    

  نويسد: اي به معاويه مي در نامه السلام عليهل باطل آيات بوده، معرفي شده است.امام علي تاوي
و قد أرديت جيلا من الناسِ كثيرا، خدعتهَم بغيك و ألقيتهَم في موج بحرك، تغشاهم الظلمات و 

عولـوا   تتلاطم بهم الشبهات.فجاروا عن وجِهتهم و نكصوا علي أعقابهم و تولَّوا علي أدبـارهم و 
؛ بسياري از مردم را به گمراهي خويش فريب دادي و به تباهي افكندي و بـه  علي أحسابهم

هــا  امــواج نفــاق خــود ســپردي.ظلمت گمراهــي آنــان را فــرا گرفــت و در تلاطــم شــبهه
و چونــان كســي كــه بــر روي پاشــنه آمدنــد و از راه راســت خــود دور گشــتند   گرفتــار

 خود متكي شدند و بر آنها باليدنـد بار ديگر، به نياكان بچرخد، به عقب بازگرديدند و   خود
  ).32(نامه/

شود كـه معاويـه عامـل ارتجـاع مـردم بـه        اين نكته حاصل مي السلام عليهاز كلام اميرالمومنين 
كـاري، امـت اسـلام را از     هاي جاهلي بوده و در حكومت طولاني خود بر شام، با فريب ارزش
: 1376ابن ميـثم،  ؛16/134: 1388الحديد، ابي ا كرده است(ابنهاي اسلامي جد ها و ارزش اصالت

شود؛  ، تعبير لطيفي است كه حوادث بحراني معمولا به آن تشبيه مي»موج بحر«تعبير به .)5/112
ها را مانند پركـاه   آسا، انسان حوادثي كه ايستادگي در برابر آن بسيار دشوار است؛ زيرا امواج كوه
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شـود.پس از آن،   كشـد و همـه جـا در نظرشـان تاريـك مـي       زيرآب ميبرد و گاه به  با خود مي
ها اشاره كرده و بازگشـت مـردم بـه دوره جـاهلي را نتيجـه آن       به نتيجه اين خدعه السلام عليه  امام

سـد،  ).بـه نظـر مـي ر   16/136: 1388الحديـد،  ابـي  ابـن  ؛20/45:نمايـد(خويي،بي تـا   معرفي مـي 
حركت هاي فريبكارانه بني اميه با هـدايت فكـري    اجتماعي،- محوري بحران هاي سياسي  نقطه

  ).38- 45: 1391معاويه و اطرافيانش بوده باشد(محمد رضا ستوده نيا و محمد جاني پور،
  

در مقابـل   هاي منحرف اجتماعي در سوق دادن مـردم بـه خيانـت    تاثير گروه 2.6
  حكومت اميرالمومنين

صفين بودند كه حضرت را متهم به كفركردند  در جنگالسلام عليهگروهي از سپاه امام علي»خوارج«
و عليه او شوريدند.آنها كه به دليل خروج عليه خليفه مسـلمين، خـوارج ناميـده شـدند، همـه      

: 1404شمردند(ابن مـزاحم،  كساني كه حكميترا پذيرفتند و معتقد به كفر علي نبودند، را كافر مي
513(.  

 : عبــادت بســيار بــدون ايمــانهــايي چــون بــراي ايــن گــروه منحــرف اجتمــاعي ويژگــي
، فهم نادرست از قرآن كريم و تطبيق نادرست آيات بر مقاصد خويش، )5/212: 1417  (بلاذري،

معـروف و   بـه  خـواهي و امـر   ، عـدالت )8/51: 1401نگري(بخـاري،  همراه با سادگي و سـطحي 
 )1/121: 1387تيبه،ق هاي اجتماعي(ابن منكر و جهاد با حاكمان جور به مثابه والاترين آرمان از نهي

  اند. ذكر كرده)48: 1363شاذان، ناپذيري و انشعابات پياپي(ابن و نظم
؛ از جملـه ايجـاد انشـعاب و     براي خوارج، تأثيرات مهمـي در تـاريخ اسـلام دانسـته شـده     

كه منجر به پيدايش اولين گروه معارض و فرقه ديني )5/62:دستگي در سپاه امام(طبري،بي تا  دو
هايي سطحي نگـر و   به انسان ،م شد.آن دسته از مردم كه دنباله رو خوارج گشتنددر تاريخ اسلا

فرمايـد،   بينـد، مـي   جاهل به ژرفاي دين تبديل شدند.امام، وقتي فردي خارجي را در عبادت مي
  ).97خوابيدن با يقين، بهتر از نمازي است كه با ترديد خوانده شود(حكمت/

فكر، متعصب و بسيار جاهـل بودنـد و    نگر، كوتاه حىخوارج و طرفداران ايشان، افرادى سط
پنداشتند و  دادند، خود را از مقربان درگاه خدا مى چون به ظاهر عبادات و حفظ قرآن اهميت مى

ن امـور بـه خـود    كردنـد و بـر اثـر همـي     جز خويش را كافر يا مردود درگاه الهـى فـرض مـى   
ظـر علـم و دانـش بـا آنهـا هرگـز       از ندادند كه حتى به پيشـوايان بـزرگ اسـلام كـه      مى  اجازه
نبودند، خرده بگيرند.همين فهـم نادرسـت از ديـن سـبب شـد تـا يكـي از مـردم،           سهمقاي قابل
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با توجه به اين كه براي خود » ابن ملجم«ترين خيانت را در حق امير مومنان مرتكب شود. بزرگ
حـق حـاكم عـادل و     در دين خدا حق داوري قائل بود، تصميم به ارتكاب جنايتي هولنـاك در 

 للهّ يا عليالحكم«معصوم جامعه گرفت.او پس از وارد كردن ضربت بر پيكر اميرالمومنين گفت:
ابـن كثيـر،  »(ك؛ اي علي! حكم از آنِ خداست نه از آنِ تـو و نـه از آنِ يارانـت   صحابِولا لأ لالك 
  ).7/326  :تا بي
  
  گيري نتيجه. 7

توان بـه عوامـل خيانـت مـردم بـه       شناسي سياسي، مي جامعهاز مسائل مهم و حساس مرتبط با 
سياسـي   و تواننـد در ابعـاد اخلاقـي، مـادي     حاكمان اسـلامي اشـاره كرد.عوامـل مـذكور مـي     

برخي از اين عوامل، ريشه در درون مردم داشـته و تعـدادي تحـت تـاثير امـور       شوند.  بررسي
دهد كه عوامل اخلاقي  نشان مي السلامعليه خارجي و اجتماعي است.جستجو در كلام اميرالمومنين

از فراواني بيشتري برخوردار بوده و تاثير گذارترين علت در راستاي خيانـت مـردم بـه حـاكم     
تواند زمينه تاثير عوامل خارجي را  باشد.در حقيقت، آلودگي و عدم تعادل اخلاقي مي جامعه مي

  نيز فراهم نمايد.
 خـويش، بـا مصـاديق بـارزي از خيانـت هـاي مـردم       ، در دوران حكومت عليه السلامامام علي

هاي اين خيانت را معرفـي نماينـد.يكي از    اند ريشه اند و به همين سبب تلاش كرده بوده  مواجه
هـاي كلـي و تطبيـق آن بـر      ترين فوائد پژوهش در متون ديني، اخذ قضـايا و دسـتورالعمل   مهم

ائز اهميت است كه بـه محقـق در   مصاديق و قضاياي خارجي عيني است.تاثير اين امر چنان ح
كند.از سويي ديگر، پس  سازي وقايع و رخدادهاي صدر اسلام كمك شاياني مي راستاي عصري

از غيبت طولاني مدت امام معصوم، جامعه اسلامي بـه وجـود حاكمـاني جهـت سـاماندهي و      
قـوقي دارد  مديريت امور مردم نياز مبرم داشته است.در انديشه علوي، حاكم اسلامي بر مردم ح

كه در هنگام اجراي قوانين و احكام شريعت و مديريت اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعـه،  
محتاج حمايت آنان است.هر گونه بدعهدي، غدر و خيانـت مردمـي در برابـر حـاكم اسـلامي      

اين  ناپذيري بر پيكره اسلام و نظام سياسي حاكم بر جامعه وارد آورد. هاي جبران تواند آسيب مي
اي برخوردار است؛ زيـرا   ساله، در حال حاضر، بيش از پيش از اهميت و حساسيت فوق العادهم

ها بر ضـد جامعـه اسـلامي افـزايش يافتـه و تهاجمـات و        ها و توطئه با پيشرفت زمان، دسيسه
تر گشته است.حاكمان اسلامي، در حال حاضر در مقام ولي فقيه و  ها به مراتب پيچيده شبيخون

الشــرايط، جهــت پيشــبرد اهــداف اســلام، نيازمنــد وفــاداري و حمايــت مــردم  مجتهــد جــامع



  1401 ، پاييز و زمستان2، شمارة 13سال  ،نامة علوي پژوهش   164

 

هستند تا علاوه بر تدبير امور جامعه در ابعاد گوناگون، بـا هـر نـوع هجمـه بيگانگـان و        جامعه
هاي داخلي و همسو با اجانب، به مقابله  دشمنان خارجي و مهار ضربات ناشي از خيانت نفوذي

، بـه خصـوص در   عليـه السـلام  كنند.اسـتخراج فرمايشـات امـام علـي     ها اقدام سازي توطئه و خنثي
  تواند مسير اين اقدامات را فراهم سازد. البلاغه مي نهج
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